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مشروط عليه:

 کسی که شــرط به زبان اوست. – آنکه شرط بر 
عهده او باشد در عقود و ایقاعات.

مشروط له:
کسی که به نفع او شرط شده است.

ادبیات جان مایه و روح و روان و احســاس و مأوا 
و ملجأ یک ملت اســت و به راســتی انسان بدون 
وجود شــعر و ادبیات در هنگامه درد و رنج و غم 
و عشــق و شــادی به چه پناه می جست و با چه 
تســلی می یافت و اشک خود را می سترد. عشق و 
شادی و خرمی اش را با که و با چه هم نوا می یافت 
وهــم آوا می ســاخت و همــراه آن دم می گرفت 
و پای کوبی می کرد، شــاد می شــد و مردم را به 
شادی وامی داشــت. آه ای ادیبان، ای شاعران در 
پیچ وخم هــا و ناملایمات زندگی یــا ر و یاورمان 
باشید، شعله افروزید، شعله ها را هیمه می بایست، 
هیمه افزایید تا گرمی و روشــنایی شعله ها بر ما 
جــان بخشــد و راهنمایمان گــردد. در تنگناها 
ســلاممان را شما پاســخ گویید و دستمان را به 
گرمی بفشــرید. یاد به خون خفتــگان را گرامی 
دارید و با نثر و شعر و کلام گیرایتان نامشان را در 

حافظه ملت جاودان نمایید. 
دل غمگین مــادران و پدران داغ دیــده را مرهم 
نهید، رســالتتان چنیــن بوده و علیرغــم فراز و 
فرودهــا چنین نیز خواهد بود. شــعر و ادب تنها 
غمگینی نمی کند و زانــوی غم به بغل نمی گیرد 
بلکه نیرو می بخشــد رهنما می گــردد و راهمان 
می نمایاند. در تنگناهایی تاریخی شــعرا و ادیبان 
دوشــادوش مردم به میدان آمده و قلمشــان گاه 
همراه مردم به شــادی و پای کوبی پرداخته و گاه 
چون حافظ مالامال درد شده: »سینه مالامال درد 
است ای دریغا مرهمی/ دل ز تنهایی به جان آمد 

خدا را همدمی« و گاه در قالب شــعر عمادالدین 
نسیمی کاسه صبرشان به سر رسیده و بی باکانه به 
مصاف ظلم و تعدی تاخته اســت: »مشتاق گل از 
سرزنش خار نترسد/حیران رخ یار ز اغیار نترسد/ 
عیار دلاور که کند ترک ســر خویــش/از خنجر 

خون ریز و سرِ دار نترسد...«
 گاهی هم در قالب شعر حماسی و ماندگار »آرش 
کمانگیر« سیاوش کســرایی، در برهه های سخت 
و ســهمگین با بیان تاریخ و حماسه های افتخار و 
سربلندی و میراث های کهن این سرزمین باستانی 
به ما دلداری و اســتقامت داده است: »منم آرش، 
چنیــن آغاز کرد آن مرد با دشــمن - منم آرش، 
ســپاهی مردی آزاده، به تنهــا تیر ترکش آزمون 
تلختــان را اینک آماده/ مجوییدم نســب، فرزند 
رنج و کار/ گریزان چون شــهاب از شب، چو صبح 
آماده ی دیدار/ مبارک بــاد آن جامه که اندر رزم 
پوشندش/ گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش/ 
شــما را باده و جامه گوارا و مبارک باد!/ دلم را در 
میان دســت می گیرم/ و می افشارمش در چنگ/ 
دل، ایــن جام پر از کین پــر از خون را/ دل، این 
بیتاب خشم آهنگ که تا نوشم به نام فتحتان در 

بزم/ که تا کوبم به جام قلبتان در رزم!«
و بارها در قالب شــعر »ه. ا سایه«، شاعر محبوب 
و کم نظیــر، شــهد شــیرین زندگــی را همراه با 
ازجان گذشتگی و فداکاری به همه آموخته است: 
به  زیباپسند/زنده اندیشان  ای  زیباســت  »زندگی 
زیبایی رسند/ آن قدر زیباست این بی بازگشت/ کز 
برایش می توان از جان گذشت...«. پس تا این گونه 
می توان به زندگی نگاه کرد و امید داشت، جا برای 
نومیدی و بی انگیزگی نباید وجود داشــته باشد و 
شعر به خوبی و زیبایی و قدرت می تواند این امید 

را در دل های خسته ایجاد کند.

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

با سوت داور وسط هم از خواب بیدار نشدم. 
داور نقطه پنالتی را نشــان داده بود و همه 
منتظر بودند ببینند چه شده که داور پنالتی 
گرفته اســت. بازیکنان ما و تیم حریف دور 
داور حلقه زده بودند و من هم به جای دوری 
خیره شده بودم که یکی از بازیکنان حریف 
از کنارم رد شــد و با کنایه گفــت: »بیدار 
شــو الان باید گل بخــوری!« گفتم من که 
الان بایــد در خانه و در رختخواب باشــم و 
نمی توانم این موقع شب اصلًا توپ را ببینم 
تا چه رســد به اینکه جهت ضربه پنالتی را 
تشــخیص بدهم. گذشــته از این اصلًا چرا 
داور پنالتی اعلام کرده؟ مگر بازی دوستانه 
هــم باید قانون پنالتی به این ســختی اجرا 

شــود؟ بازیکن حریف بلند خندید و گفت: 
»حالا چرا این همه اســترس داری؟ نهایتش 
گل شــود. تازه شما ســه هیچ جلو هستین 
و ربع ســاعتی بیشــتر هم به بازی نمانده 
اســت.« به اســکوربورد نگاهی انداختم تا 
ببینم چند دقیقه مانده که ساعت ورزشگاه 
خراب بود و فقط توانســتم تماشاگران تیم 
مقابــل را از نمایی دور ببینــم که به طعنه 
برایم دســت می زدنــد و یک صدا می گفتند 
»بیدارشو، بیدارشو، بیدارشو« از اینکه همه 
فهمیده بودند چند دقیقه پیش ســرم را به 
تیرک دروازه تکیــه داده بودم و چرتی زده 
بودم ناراحت شدم. شاید فکر می کردند من 
می خواهم برایشــان کری بخوانــم یا قصد 
توهین دارم. هر چه بود دیگر ول کن ماجرا 
نبودنــد و مرتب توهین می کردند و شــعار 
می دادنــد. دو زانویم را بر زمین گذاشــتم 
تا کمی تمرکز کنــم و آماده گرفتن پنالتی 
شــوم که دیدم باز خوابم می آید و احتمال 

دارد در حال تمرکز باز چرت بزنم و این بار 
دیگر حتماً صدای سرمربی و هم تیمی هایم 
هم درمی آمد. بلند شدم اما سرم گیج رفت. 
اولیــن باری نبود که قرار بــود مقابل ضربه 
پنالتی بایســتم اما انگار با بقیه دفعات فرق 
داشت. بالا و پایین پریدنم برای روحیه دادن 
به خودم هم عادی نبود. یادم آمد که دیشب 
ساعت سه بعد از نصف شب خوابیده ام، آن هم 
بعد از خوردن چند آرام بخش. گیجی ســرم 
بیشتر شــد و چشمانم سیاهی رفت، طوری 
که  هیچ جایی را نمی دیدم و به زحمت فقط 
داور را با پیرهن قرمزش تشــخیص دادم که 
بغلم ایســتاده و دارد می گوید قبل از ضربه 
حرکت نکن و از خــط دروازه هم جلو نیا و 
الا.... . ســرم را که به نشانه تأیید تکان دادم 
سنگین تر شد و احساس کردم دارم می افتم 
و دیگــر قدرت ایســتادن و کنترل خودم را 
نداشتم که ســوت دســتور ضربه پناتی از 

خواب بیدارم کرد. 

ضربه پنالتی

   طاهر اکوانیان  
   روزنامه نگار

نمی خواهم نقدی بنویسم یا مطلبی که خانم 
فرشــته محمدشاهی را به عرش اعلا ببرم یا او 
و شعرش را غســل تعمید کنم. آنچه ما را بر 
آن داشــت که لختی قلم را بگردانیم اول آیات 
صمیمانه در شاعر و دوم باز آیت صمیمیت در 
سروده های اوست. به نقل از هلدرلین آلمانی: 
»شعر سرودن معصومانه ترین کارهاست.« و او 
بازمی گوید: »ازاین رو زبان، این خطرناک ترین 
دارایی به انسان داده شده است تا به کمک آن 
گواهی دهد که چیست.« اگر شاعری این توصیه 
را نپذیرد، یعنی اگر آیات صمیمانه و معصومانه 
را در شــعر فرونهد و زبان، این خطرناک ترین 
دارایی را از ســر تنگ مایگی به عرصه تصنع 
بیندازد سرنوشــتی جز هبوط و فروافتادن در 
خطرناک تریــن دره ها ندارد. شــاعر می گوید: 
»چنان جا خوش کــرده در دلم/ که پرنده ای 
بتپد در لانه اش به گندم زار« شعر همان تپش 
دل و سوز درون پرنده به گندم زار است و شعر، 
شــکلی از یک بازی خاضعانه است که رها از 
قیود ایــن جهان خراب، صور خیــال خود را 
می سازد؛ و رؤیازده در عاطفه تخمیر می شود تا 
در ساحت خیال بماند. زبان، ظرف ارائه عاطفه 
و تخیل است. آنچه در شعرهای محمدشاهی 
می بینم تعلق او به خاک و خاکی بودن اوست 
همچنین درس آموزی او در همه اشیا. اشیایی 
که با هم در تقابل اند، در تقابل، هم زمان ناگهان 

به پلک بر هم زدنی به هم جوش می خورند. در 
این پیوند و آغشتگی، کلمه های صمیمانه سعی 
می کنند جهان تازه ای را بیافرینند: »در آن ژرفا 
چه کسی خاک ســیاه را به توبره/و در جای - 
جای خالی شهاب ها بذر ستاره می پاشد؟/انگار 

بر کتیبه ماه نیز اسطوره ها رخنه کرده اند!«
این زبــان، در این نوع شــعرها، متعالی ترین 
رویداد هســتی انسانی ســت. شاعر دست به 
عمیق تریــن آب هــای زیرزمینی و ســیلاب 
زمانه می برد. چیزی انوشه و جاودانه می گیرد 
و در قالب کلام نگه مــی دارد: »لباس روز را 
می پوشی/شب را تا کنی می گذاری در جیب 
پیراهنت/و بی دغدغه با سیگاری روشن از کنار 
درختانی که تک تــک می گریزند می گریزی/

مســافت های دور کم کم تجزیه می شوند/ زیر 
پلک زنبوری وز وز می کند حالا: چرا پشــت 

سرش آب نریختی دختر احمق؟«
شاعر گاهی از مائده های معنوی و شور و شعور 
نبوت گونه بیش از آن نصیب می برد که بتواند 
هضم کند. شاعران بسیاری در جهان داشته ایم 
که از انوار پرفشــار بســیار تابنــده، به اعماق 
تاریکی پرتاب شــده اند: »باید مدام مرا تعقیب 
کنند/کلید را در یخچال /چتر # تاکسی/عینک 
# فروشگاه/گوشــی # محل کار/و اندیشه ام را 
در خــودکار جا می گذارم/می خواســتم برایت 
تعریف کنم/اما نمی دانم آن کس که کلاغی را 
در شکم داشت/زیر بیرق چه کسی یکدل سیر 
گریست...« اینجا آن پرتگاه خطرناک است که 
معصومانه در بازی شعر ظاهر شوی و جان خود 
را شوخی شوخی از دست بدهی: »مانند بندباز 
پیری که ترس از سقوط مرددش می کند/روی 

جدول کنار خیابان می روم/و می گویم به خود 
اگر بیفتم یعنی دوســتم ندارد!/ کودکم هرگز 

بزرگ نمی شود.«
در ســروده های محمدشــاهی هم شــکوه و 
شکایت و دل گرفتگی و ناامیدی هست و هم 
هم زمان شجاعت، شادکامی و شهودی شور و 
شوق برانگیز بر یک سرزمین آرمانی: »به سیاه 
تن نمی دهم/در حصار این لشــکر و چکاچک 
شمشــیرهای آخته/بر فراز تپــه ای نی لبک 
بــر لب رمه های ابر را تا ســرزمین ســوخته 
می رانم ...« این شــعرهای چکامــه ای به ما 
وسعت جان می دهد و از اندوهان سبک بارمان 
می کند. شاعر می خواهد بگوید در این جهان 
که دچــار دگردیســی های ممتد اســت، از 
آرامش به سمت آشــوب )ناامنی بیرونی( که 
در نهایت درونی ســت، در میان پســت های 
خواب وبیداری و چرخه های بســته و گشاده، 
آونگ وار در رفت وبرگشــت و تعامل اســت و 
بی شکوه و شــکایت این قانون دیالکتیکی را 
می پذیرد. ناسازگاری و تضادهای این جهان، 
شباهت به نزاع عاشــقان دارد که سرانجامی 
جز سازش و آشتی ندارد. هر هجران - دیده و 
جدا افتاده ای به پاره های خود متصل می شود 
به شرط آن که همه رفتن و همه، تحرک باشد. 
چون گدازندگــی زندگی در ایــن رفت ها و 
برگشت هاست: »انسان نخستین ام ستارگان 
چشــمانت چرا کوتاه ترین مســیر بازگشت 
بــه خانــه را نشــانم نمی دهند؟/وقتی تمام 
پســت های خواب وبیداری را سر زدی/دیدی 
هیچ کس نیست باز تنهایی/ بی تعارف برگرد/ 

نشسته بر خط اندوه جغد پیر...«

بررسی سروده های فرشته محمدشاهی

آخرین برگ بر این جاده متروک

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

داستانک

یادداشت

روزیکهسازمان»شینفین«ایرلندتأسیسشد
ایرلنــد از اواخر قرن پانزدهم مســتعمره انگلیس 
بود و ســازمان شین فین با هدف استقلال ایرلند 
توسط یک روزنامه نگار برجســته ایرلندي به نام 
آرتور گریفیت در ۱3ژوئن ۱۹۰۶ تأســیس شد. 
روش شــین فین در ابتدا، مقاومت منفي در برابر 
انگلیســي ها و عُمّال دولتي آنهــا بود ولي پس از 
چندي به مبارزه مســلحانه علیه دولت انگلستان 

تبدیل گردید. 
در نهایت به دنبال شــورش مسلحانه و جنگ هاي 
چریکي که در ســال ۱۹2۰م آغاز شــد، در سال 
۱۹2۱، اســتقلال ایرلند جنوبي به دســت آمد؛ 
اما شــین فین به عنوان شــاخه سیاســي ارتش 
جمهوری خــواه ایرلنــد، بعد از اســتقلال ایرلند 
جنوبــي، در کنــار مبــارزات مســلحانه ارتش 
جمهوری خواه ایرلند شمالي )ایرا(، براي وحدت دو 
بخش شمالي و جنوبي ایرلند، به مبارزات سیاسي 
خود ادامه داد تا این که پس از دو ســال مذاکرات 
فشــرده با دولت انگلیــس و احزاب پروتســتانِ 
طرفدار انگلیس در ایرلند شمالي، در دهم آوریل 
۱۹۹8م، رهبران شین فین موافقت نامه صلحي با 

انگلیس امضا کردند. 
مهاجرت به آمریکا، ایــن فرصت را برای تعدادی 
از ایرلندی هــا بــه وجود آورد که پس از کســب 
جایگاه مالی مناســب، به حمایت از جنبش های 
ضــد انگلیســی در کشورشــان بپردازند. نهضت 
»فرمانروایــی میهنــی« در ایرلنــد پــا گرفت و 
به تدریج، عرصه را بر انگلیســی های تمامیت خواه 
تنــگ کرد. هدف این نهضت، فســخ قانون اتحاد 
جزیره ایرلنــد با بریتانیا و تشــکیل یک مجلس 
مســتقل ملی بود و این، یعنی اســتقلال ایرلند. 
پارلمــان بریتانیا از خواســته نهضت »فرمانروایی 

میهنی« حمایت نکرد.
 ایرلندی هــا که دیگر حاضر نبودند وابســتگی به 
انگلیــس را تحمل کنند، به پا خاســتند. نهضت 
»شــین فیِن«)در زبــان ایرلندی بــه معنای ما 
خودمان( به مبارزه برای آزادی ایرلند ادامه داد. 

با آغاز جنگ جهانی اول، »شــین فین« احساس 
کرد که می توانــد به آمــال آزادی خواهانه مردم 
ایرلند جامه عمل بپوشــاند؛ نخســتین شــورش 
سراســری آنها، در آوریل ســال ۱۹۱۶، به شدت 
ســرکوب شــد، اما آتش مبارزه خاموش نشــد. 
هنرمندان پا بــه عرصه مبارزه گذاشــتند؛ جرج 
برنارد شــاو و جیمز جویس، نویســندگان نامدار 
ایرلندی، با آثارشــان غرور ملی هم وطنان خود را 
تقویت کردند. با پایــان یافتن جنگ جهانی اول، 
ایرلندی ها شــاهد مقصود را در آغوش کشــیدند 
و »دی والــرا«، رهبر وقت »شــین فین«، پس از 
مذاکره ای جنجالی با »لوید جرج«، نخســت وزیر 
انگلیس، اســتقلال ایرلند را در سال ۱۹22 اعلام 

کرد؛ اما این پایان ماجرا نبود. انگلیســی ها شایع 
کردنــد که اکثریت کاتولیــک ایرلند، عرصه را بر 
اقلیت پروتســتان این جزیره تنــگ خواهد کرد. 
وحشت بر سر ایرلندی های پروتستان سایه افکند. 
انگلیس با اســتفاده از همین موقعیت، اعلام کرد 
که شــش منطقه پروتستان  نشــین شمال ایرلند، 

همچنان جزوی از خاک انگلیس خواهد ماند. 
در جشــن اســتقلالی که در دوبلین برگزار شد، 
نخســتین جرقه های اختلاف زده شــد. گروهی 
از اعضای »شــین فین« از آن انشــعاب کردند و 
جناح راســت و چپ به وجود آمد؛ جنگ داخلی 
اجتناب ناپذیر بود! بعد از ۱5 ســال کشــمکش، 
ســرانجام قانون اساســی ســال ۱۹37، ایرلند را 
کشوری مستقل با نظام حکومتی جمهوری اعلام 
کــرد. ایرلندی ها در جنــگ جهانی دوم بی طرف 
ماندند، امــا هرگز از زیر بــار آرزوی بازگرداندن 
ایرلند شــمالی به ســرزمین مادری، شانه خالی 

نکردند. 
جمهــوری ایرلند در ســال ۱۹4۹ بــه عضویت 
ســازمان ملــل متحد پذیرفته شــد؛ امــا ارتش 
جمهوری خواه ایرلند، شاخه نظامی »شین فین«، 
همچنان بر منضم کردن ایرلند شمالی به سرزمین 
مادری، اصرار داشــت. در داخــل این منطقه نیز، 

درگیری های شدید مذهبی در جریان بود.
 بافت کشــاورزی و روســتایی ایرلند شــمالی، 
بــا اعتقادات مذهبی مســتحکم، زمینــه را برای 
درگیری هــای لفظــی مذهبــی فراهــم کــرد؛ 
درگیری هایــی که ســرانجام به کشــمکش های 
فیزیکی انجامیــد. در دهه ۱۹۶۰، تنش ها به اوج 
خود رســید. پروتســتان ها به جــان کاتولیک ها 
افتادنــد. اروپا در قرن بیســتم، شــاهد منازعات 
قرون وســطایی بود! انگلیســی ها به بهانه حمایت 
از اقلیــت کاتولیک، واحدهای نظامی خود را وارد 
ایرلند شمالی کردند. ارتش جمهوری خواه ایرلند، 
این دخالت آشکار را برنتابید؛ موج ترور و خشونت 
علیه انگلیســی ها در ایرلند و جزیره بریتانیا آغاز 

شد.
 این درگیری ها دست کم تا سال 2۰۰۰ میلادی، 
ادامه یافت. در ســال ۱۹8۰، تعــدادی از اعضای 
ایرلند، در  بازداشت شــده ارتش جمهوری خــواه 
زندان انگلیســی ها دســت به اعتصاب غذا زدند؛ 
مرگ بابی ســاندز، جوان 27 ساله ایرلندی، پس 
از ۶۶ روز اعتصاب غذا، دنیا را شوکه کرد. تلاش ها 
برای انعقاد پیمان صلح آغاز شــد؛ پیمانی که در 
آوریل ســال ۱۹۹8، بین انگلیس و سران »شین 
فین« امضا شد و به معاهده »جمعه نیک« شهرت 
یافت؛ امــا این پیمان، با وجود تأثیرگذاری اش، بر 
سیاهه اختلافات مذهبی و سیاسی در ایرلند مُهر 

پایان نزد.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

 کنترل اشيا با قدرت ذهن 
امکان پذیر می شود!

پژوهشگران چین و ســنگاپور سعی دارند با ارائه 
یــک فناوری جدیــد، گامی بــرای تحقق رؤیای 
کنترل اشــیاء با قدرت ذهــن بردارند. »فرامواد« 
بــه دلیل خواص فیزیکی خارق العاده ای که دارند، 
توجه گسترده ای را در بسیاری از زمینه ها به خود 

جلب کرده اند.
 ایــن طــرح، مفهوم جدیــدی از طراحــی مواد 
مصنوعــی را در اختیار پژوهشــگران قرار داده و 
ایجاد انرژی را در مواد کاربردی پیشرفته به همراه 
داشته است. »فراسطح« به عنوان همتای دوبعدی 
فرامواد، آزادی بی سابقه ای را در کار کردن با امواج 

الکترومغناطیسی فراهم می کند.  
»فراســطح های قابل برنامه ریزی« با عملکردهای 
چندگانه یا قابل تغییر می توانند محقق شــوند و 
می توان آن ها را بیشــتر با حسگرها ادغام کرد یا 
آن ها را با یک نرم افزار از پیش تعریف شده هدایت 
کرد. قابلیت ســازگاری همراه بــا حذف دخالت 
انســان، میزان پاسخ را به طور قابل توجهی بهبود 
می بخشد؛ بنابراین، ســاخت یک چارچوب کامل 
کــه بتواند فراســطوح بی ســیم را در لحظه و به 
صورت کنترل شده درک کند، بسیار جذاب است. 
گروهی از دانشــمندان به سرپرســتی پروفسور 
»شاوبو کو« و پروفسور »جیافو وانگ« از »دانشگاه 
مهندسی نیروی هوایی« چین و پروفسور »چنگ 
وی کیو« از »دانشــگاه ملی سنگاپور«، نخستین 
گام را به ســوی کنترل ذهنی بی سیم و از راه دور 

فرامواد برداشته اند. 
به طور ســنتی، مشارکت انســان ها معمولاً برای 
بســیاری از اقدامات ضروری اســت. یک انسان 
باید فراســطح را مســتقیماً با ذهن خود کنترل 
کنــد. همچنین به خوبی ثابت شــده اســت که 
مغز انســان در فرآیند تفکر، امــواج مغزی تولید 
می کند. پژوهشــگران این نظریه را مطرح کردند 
که جمع آوری امواج مغزی و اســتفاده از آن ها به 
به  فراسطوح،  کنترل کننده  عنوان ســیگنال های 
کاربــران امکان می دهد که فراســطوح را با ذهن 

خود کنترل کنند. 
همچنین، این کار میزان پاسخ فراسطوح را بهبود 
می بخشد. این توسعه، گامی بزرگ به سوی ابداع 
فراسطوح هوشمند خواهد بود. این گروه پژوهشی 
با انتقال امــواج مغزی از کاربر به کنترل کننده به 
صورت بی سیم و از طریق بلوتوث، به کنترل از راه 

دور دست یافتند. 
هدف آن ها اســتفاده از امواج مغــزی کاربر برای 
کنترل پاســخ فراســطوح  قابل برنامه ریزی بود. 
نتایج آزمایش شبیه سازی شده نشان داد که امواج 
مغزی کاربر مستقیماً نتیجه را کنترل می کنند و 
میزان کنترل آن به طور قابل  توجهی بهتر اســت. 
این نشان می دهد که مدل آن ها بسیار برتر از هر 

مدل یا محصول موجود در بازار است. 
ایــن گروه پژوهشــی می تواند بیشــتر  طراحی 
سفارشی سازی شود تا دقت تجهیزات آن ها بهبود 
یابد. پژوهشگران امیدوارند که بتوانند این فناوری 
را بــا الگوریتم های هوشــمند ترکیب کنند و در 

آینده، فرآیندها را بهبود ببخشند. 
آن ها بر این باورند که فنــاوری آن ها می تواند به 
آسانی گسترش یابد و به سایر فراسطوح عملکردی 

یا چندعملکردی کنترل شده توسط ذهن برسد. 
ایــن فناوری ممکن اســت در حوزه های متنوعی 
مانند نظــارت بر ســلامت، ارتباطات ۶G/5G و 
حسگرهای هوشــمند کاربرد داشــته باشد. این 

پژوهش، در مجله eLight به چاپ رسید.

دنیای علم

با همین واژه های معمولی

دریچه

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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 اعتماد فقط اعتماد بین مردم و بانک، ما اعتماد 
می کنیم پول و طلا ســکه میذاریم تو بانک، ولی 
اونا انقدر بی اعتمادن که خودکاراشــون رو با نخ 
میبنــدن که برنــداری ببری، آخرســرم خودکار 
ســرجاش هست ولی پول و ســکه و طلای ما را 

دزد میبره. 
)Mostafa(  

 مشــکل درس خوندن نســبت بــه کار کردن 
اینــه که وقتــی برمی گردی خونــه، درس تموم 
نمیشه. هیچوقت تموم نمیشــه. 24 ساعته ست. 
بی انتهاســت. گاهی حتی یادت میره غذا بخوری. 

به خدا که مرگ بر علم و دانش. 
)وایکينگ رشتی(  

 امروز یه زوج ســالمند اومــدن درمانگاه. اول 
شــوهره اومد یواشکی پرســید برا عکس شبکیه 
امپولــم میزنید؟ گفتم نه فقط یه قطره می ریزیم. 
خندید رفت پیش خانومش گفت پوراندخت جان 
نتــرس آمپول نمیزنن. یه قطره میریزن چشــات 

خوشگل ترمیشن. 
)Mozhiiii(  

مجازستان

ســرای معین التجار، از جملــه آثار تاریخی شــاخص موجود در 
اهواز محسوب می شــود که مربوط به دوره قاجاریه زمان پادشاه 
ناصرالدین شــاه بوده و یکی از یادگارهای بازمانده از شــهر قدیم 
اهواز است. این بنا توسط حاج محمدتقی معین التجار بوشهری و 
با همکاری محمدحسن خان سعدالدوله در ساحل رودخانه کارون 
ساخته شده اســت. پس از اعطای امتیاز کشتی رانی در رودخانه 
کارون به دولت انگلیس )سال ۱2۶۶ ش(،  حاج محمدتقی معین  
بوشــهری معروف به معین التجار نیز یکی از تجار ایرانی بود که از 
این امتیاز برخوردار و در ابتدای تأســیس بندر ناصری وارد شهر 
اهواز شد. ســرای معین التجار دارای یک راسته بازار بوده که این 
مجموعه در قدیم تا پشــت بیمارستان جندی شاپور )امام خمینی 
)ره( کنونی( وسعت داشــت و مکانی تجاری به حساب می آمد تا 
این که در سال ۱3۱3 با ساختن پل، بازار نصف شد و رونق اصلی 
بازار و دادوســتد نیز در قسمت ســرا همچنان ادامه داشت. بنای 
معین التجار در خیابان 24 متــری، خیابان کاوه غربی، نبش اول 
واقع شــده و این اثر در تاریخ 2۰ آبان ماه ۱377 با شــمارهٔ ثبت 

2۱58 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ایــن بنا جــدا از قدمت تاریخی و زیبایی خــاص آن، از یک نظر 
اهمیت فراوانی دارد و آن هم تأثیر زیادی اســت که بر شکل گیری 

شــهر اهواز امروزی داشته اســت. قبل از دوران قاجار شهر اهواز 
به تدریج کم اهمیت و متروک شــده بود اما این بنا توانست جانی 
دوباره این منطقه ببخشد. این منطقه به تدریج تبدیل به قلب شهر 
اهواز شــد و خانه ها در اطراف آن گسترش پیدا کردند. پس ازاین 
که این شــهر رونــق گرفت، به تدریج این شــهر به علت موقعیت 
جغرافیایی خود، به عنوان مرکز استان خوزستان شناخته شد و از 

اهمیت شهرهایی مانند شوشتر کم شد.

سرای »معین التجار«؛ شاهد قاجاری روزگار اهواز
 میراث


